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رئاليسم در ادبيات داستاني
با نقدي بر داستان هاي جلال آل احمد

علي تقوي*

درآمد
ــتاني را از منظرهاي گوناگون، از جمله از ديدگاه مكاتب  ادبيات داس
ادبي، مي توان نقد و بررسي كرد. در اين ميان، رئاليسم، كه گويي هماره 
ــندگان بوده، از اقبال بيشتري برخوردار بوده  از دغدغه هاي فكري نويس
ــندگان را مي توان با تفاوت هايي در قلمرو  ــت و آثار بسياري از نويس اس

رئاليسم دانست.
ــال خود،  ــتاني نوين ايران در عمر كمي بيش از صد س ــات داس ادبي
ــر گذراند و نويسندگان بزرگي در اين حوزه  تجربه هاي متفاوتي را از س
ــت. از وي در  ــد نيز از اين زمره اس ــايي كردند. جلال آل احم قلم فرس
ــخن در اين  ــاي مختلف ادبي آثاري بر جاي  مانده، اما روي س زمينه ه
ــتان ها و رمان هاي اوست. در اين جستار خواهيم كوشيد  پژوهش، داس
آثار داستاني آل احمد را از منظر رئاليسم واكاوي كنيم. بي شك، تحليل 
ــم در اين  ــتان ها و رمان هاي آل احمد از منظر مباني رئاليس ــع داس جام
ــت؛ از اين  رو، بنا  ــتلزم نگارش كتابي مجزّاس ــتار نمي گنجد و مس جس
ــپس  ــم و برخي از انواع آن مي پردازيم، س ــه ضرورت، ابتدا به رئاليس ب
ــي  ــتاني آل احمد را به ترتيب زمانيِ خلق آنها، به اختصار بررس آثار داس

خواهيم كرد.
1-1. نگاهي به پيشينة رئاليسم

ــفه بوده است. شايد بتوان با  ــم، نخست در حوزة فلس كاربرد رئاليس
ــفي را مطابقت ذهنيت  ــم فلس ــتن برخي جزئيات، رئاليس ناديده انگاش
ــوف يا هنرمند دانست.  ــفي يا هنري با عينيت خارج از ذهن فيلس فلس
رئاليسم بدين مفهوم، برابرنهاد سرسخت ايدئاليسم است كه به واقعيتي 
خارج از تصوّرات ذهني قايل نبود و به عبارتي، موضوع معرفت در نظر 
ــت. ارسطو، پايه گذار  ــت ها، همان تصوّرات و مفاهيم ذهني اس ايدئاليس

چكيده
ــون، از جمله از ديدگاه  ــتاني را از منظرهاي گوناگ ــات داس ادبي
ــم،  ــي كرد. در اين ميان، رئاليس مكاتب ادبي، مي توان نقد و بررس
ــندگان بوده، از اقبال  ــه گويي هماره از دغدغه هاي فكري نويس ك
ــندگان را  ــياري از نويس ــت و آثار بس ــتري برخوردار بوده اس بيش

مي توان با تفاوت هايي در قلمرو رئاليسم دانست.
ــال  ــن ايران در عمر كمي بيش از صد س ــتاني نوي ادبيات داس
ــندگان بزرگي  ــر گذراند و نويس خود، تجربه هاي متفاوتي را از س
ــد نيز از اين زمره  ــايي كردند. جلال آل احم در اين حوزه قلم فرس
ــت. از وي در زمينه هاي مختلف ادبي آثاري بر جاي  مانده، اما  اس
روي سخن در اين پژوهش، داستان ها و رمان هاي اوست. در اين 
ــتاني آل احمد از منظر رئاليسم  ــتار كوشش شده است آثار داس جس

واكاوي شود. 
واژه هاى كليدى: رئاليسم، جلال  آل  احمد، ادبيات داستانى



17

13
89 

آذر
  (1

58 
پى
(پيا

 44
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

ــم كلاسيك» نيز نام  نهادند،  ــم فلسفي، كه فلسفة او را «رئاليس رئاليس
ــت كه دنياي واقع و طبيعت را تحت  قايل به مقوله هاي ده گانه اي1 اس
ــاعري(Poetics)  ادبيات را  ــن مقوله ها قرار مي دهد. او كه در هنر ش اي
ــان  ــني خاطرنش «محاكات (Mimesis) از طبيعت» مي داند، «به روش
ــخن و مصداق آن (رابطه  ــت كه حقيقت نمايي، رابطة ميان س كرده  اس
ــخن و آنچه  ــت ميان س ــت؛ بلكه رابطه اي اس ــي بر صدق) نيس مبتن
ــخن به قلمرو  خوانندگان حقيقت مي پندارند [...]. به بيان ديگر،  اين س

فهم مشترك افراد تعلقّ دارد» (تودوروف: 40). 
از ديگر رئاليسم فلسفي، بايد به «رئاليسم مدرسي يا اسكولاستيك»  
(Scolastique) اشاره  كرد. استدلال اين رئاليسم مبتني بر اين است كه 
ــان قادر به درك آن تصوّرات دقيقي است كه اعتبار سرمدي  ذهن انس

دارند، زيربناي نظم عالمند و در واقعيت وجود دارند (گولد: 886). 
ــاني چون داروين، و رواج  ــدة نوزدهم،  با انتشار آثار علمي كس در س
ــم (Positivisme) يا فلسفة تحقّقي اگوست  ــفي پوزيتيويس مكتب فلس
ــف  ــي و تلاش براي كش ــر را مبتني بر تجارب حسّ كنت، كه علم بش
ــياء با يكديگر مي دانست، دريچة نويني بر واقعيت گشوده   مناسبات اش
ــد و نويسندگان شناخت دقيق تر و علمي تري از انسان و محيط او به  ش
 دست  آوردند و همين تأكيد بر موفقيت هاي مادّي، نظريه هاي گوناگون 
 ،(Determinisme) ــي از روش علمي تكامل و جبر علمي و هواخواه

وزنة تعادل را از ايدئاليسم به رئاليسم سوق  داد.
ــم  ــم، كارل ماركس، بنيان گذار ماترياليس ــدة نوزده در نيمة دوم س
ــد.  ــم را تحوّل  مي بخش ــك، به همراهي انگلس، مفهوم رئاليس ديالكتي
ــم ديالكتيك، جهانِ عيني، پيوسته در حال تغيير و  از ديدگاه ماترياليس
ــت و همة اجزائش در يكديگر مؤثر و با يكديگر در  تحوّل  و تكامل اس
ــا از واقعيت، همواره در حالِ  ــتند؛ بنابراين مفاهيم ادراكي م ارتباط هس
ــا اين تعريف، حقيقت را  ــد و بر يكديگر اثر مي گذارند. ب ــر و تحوّلن تغيي

امري نسبي و متحوّل و متكامل مي دانند (طباطبايي، 151-150).
1-2. رئاليسم ادبي و شاخص هاي آن

ــم از آن چنان انعطاف معنايي برخوردار است كه هر منتقد و  رئاليس
ــت. به  نظريه پردازي از دريچة نگاه خود، تعريفي از آن ارائه كرده اس
ــم، با استقلال ظاهري اش از هر توصيف  عبارت ديگر، «واژة رئاليس
ــري مهارناپذيرش،  ــا انعطاف پذي ــي، و ب ــوري و محتوايي و كيف ص
ــاس مي كنند بدون آن هم  ــت كه اغلب اشخاص احس اعجوبه اي اس
ــان دهندة بي ثباتي  ــر كنند؛ نكته اي كه دقيقاً نش مي توانند راحت تر س
ــديد آن به جذب اين يا آن كلمه يا  ــت. تمايل ش مزمن اين واژه اس
ــي آن را پيدا كند»  ــم تكيه گاه معناي ــت كه حك كلمات توصيفي اس
ــم از منظر برخي  ــت: 11). با تمام اين اوصاف، به مفهوم رئاليس (گران
نويسندگان و منتقدان مي نگريم. شانفلوري رئاليسم را «انسان امروز، 
ــز صورت ديگري از  ــان ني ــدّن جديد» تعريف مي كند و موپاس در تم
ــان معاصر واقعاً  ــف و ارائة آنچه انس ــن تعريف را مي آورد: «كش همي
هست» (سيدحسيني: 278/1). تزوتان تودوروف رئاليسم را هم ريختي 
ــه آن متن عنصري  ــبت ب ــك متن معين با هنجار متني اي كه نس ي

بيروني است، مي داند (تودوروف: 40). 
ــيم را در مفهوم عام آن، مي توان در تمامي آثاري كه از سطح  رئالس
ــان ها  ــر عيني فراتر رفته، حقايقي از روابط گوناگون و پوياي انس ظواه
ــاچكوف: 9).  ــناخت (س ــان را بيان مي كند، بازش با يكديگر و با محيطش
رئاليسم بيانگر علاقه  و تمايلي  بنيادين  نسبت به شيء و موضوع خارج 
ــم عبارت است از «تحليل  ــت. بدين ترتيب، جوهرة رئاليس از ذهن اس
ــان در جامعه، [...] روابط ميان  ــم زندگي انس اجتماعي، مطالعه و تجسّ
ــتر  ــاختمان خود جامعه» (همان: 21). از اين  رو، بيش فرد و جامعه، و س
ــترة تاريخ به  نوعي با واقعيت سر و كار داشته اند و  ــندگان در گس نويس
ــترده اي از ادبيات جهان را آثار واقع گرايانه به خود اختصاص   بخش گس
داده  است و اين همان  است كه اچ. لوين آن را «گرايش ارادي هنر به 

واقعيت تقريبي»  ناميده  است (كادن: 363).
ــكل  ــدة نوزدهم ش ــم به  عنوان يك جنبش ادبي در ميانة س رئاليس
ــگاه  ــر بالاي در نمايش ــال 1850 ب ــتاو كوربه در س ــرد. «گوس مي گي
ــدة خود نوشت در شـيوة رئاليسم؛ ولي  ــي هاي مردود شناخته  ش نقاش
ــد كه هنرمندان  ــت مي دانن ــح داد كه او را به همان دليل رئاليس توضي
ــانفلوري  ــده بودند» (گرانت: 32). ش ــال هاي1830 را رمانتيك خوان س
ــار مقالاتي كه  ــال 1857 با انتش ــه دفاع از كوربه برمي خيزد و در س ب
ــه توضيح و تبيين برخي از  ــم» گرد  آمد، ب بعدها تحت عنوان «رئاليس
ــة خود، دقت در توصيف و  ــم مي پردازد. او در نظري اصول اوّلية رئاليس
ــف رمان نويس مي داند (ولك:  ــدي به طبقات پايين را از وظاي علاقه من

  .(13 ،1/4
نويسندة واقع گرا در پيِ آفريدن تصويري است كه به واسطة شباهت 
ــنده  ــت. نويس ــادش با ادراك عادي ما از زندگي، مجذوب كننده اس زي
ــناختي  ــق خلق مي كند و با ترفندهاي روان ش ــري ظريف و عمي تصوي
ــكنات  ــأ حركات و س مجاب كننده اي، انگيزه هاي گوناگوني را كه منش
ــا تصويري  ــان مي دهد و اين امر ب ــه خواننده نش ــت، ب شخصيت هاس
ــخصيت ها در آن زندگي مي كنند، همراه  ــي از جامعه اي كه ش پذيرفتن

است (پك: 114).
ــت هاي بزرگ، همين  كه در تخيّل  ــتاني رئاليس شخصيت هاي داس
ــتقل از آفرينندة خود در پيش  ــنده شكل مي گيرند، زندگي اي مس نويس
ــيري قرار مي گيرند كه ديالكتيك دروني زندگي  مي گيرند. آنان در مس
ــان، مقرّر مي دارد (لوكاچ، 1380: 20). هر شخصيت  اجتماعي و رواني ش
ــتي، ضمن آنكه ويژگي هاي خاصّ خود را دارد،  در داستان هاي رئاليس
ــت كه از آن برخاسته  است. در واقع،  ــر و طبقه اي اس توصيف كنندة قش
ــندة رئاليست در خلق شخصيت هاي داستاني خود،  ضمنِ توجه به  نويس
ويژگي هاي فردي وي، مي كوشد بسياري از خصوصيات طبقة اجتماعي 
او را نيز به صورت فشرده در او جمع آورد. در مجموع، با اين تمهيدات 
ــخصيت هاي داستان هاي رئاليستي، راكد و ايستا نيستند و در جريان  ش
حوادث داستان دچار تغيير و دگرگوني مي شوند (براي توضيح بيشتر دربارة 
ــتان هاي رئاليستي، ر.ك به: دقيقيان، 26- چگونگي شخصيت پردازي در داس

.(33
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در ادامه، بنا به ضرورت و با توجه به نوع اقبال نويسندگان ايراني، به 
برخي از انواع رئاليسم به اختصار اشاره مي شود.

(critical realism) 1-3. رئاليسم انتقادي
پديده هاي نوين زندگي اجتماعي، ماهيّت آشكارا پُرتضاد و غيرمنطقي 
آن، فاصلة روزافزون بين اصول اخلاقيات رسمي و واقعيت، بين تئوري 
ــت را به  ــندگان رئاليس ــي بورژوايي، برخي از نويس و پراتيك دموكراس
ــم دنياي مادّي متغيّر واداشت. اينان  ــايل جديد تجسّ جست وجوي وس
ــخت انتقاد مي كنند و خواهان تغيير وضع  ــرايط حاكم بر جامعه س از ش
ــت  ــيك تكامل خود توانس ــم انتقادي در دورة كلاس موجودند. «رئاليس
ماهيّت نظام نوين سرمايه داري را كه بر ويرانه هاي دنياي فئودالي بنيان 
ــم انتقادي با وضوح بي امان و هنرمندي و  گرفته  بود، جذب كند. رئاليس
ــم   ــد، در بطن تضادهاي بورژوايي نفوذ و آنها را مجسّ ــتي بي مانن فراس
ــم انتقادي را به شيوة  ــاچكوف: 117). برخي از منتقدان، رئاليس كرد» (س
ــندگان غيرماركسيست از ديدگاه ماركسيسم  لوكاچ در ارزيابي آثار نويس
ــط اين ديدگاه خود، در كتاب  ــبت مي دهند (سيم: 35). لوكاچ در بس نس
ــبك، متعلقّ به  ــم معاصر، ادبيات بورژوازي را به لحاظ س معناي رئاليس
ــم انتقادي [...].  ــم و ديگري رئاليس دو جريان عمده مي داند: «مدرنيس
رئاليسم انتقادي، رئاليسمي است بسيار نزديك به تلقّي نويسندگان سدة 
نوزدهم از اين واژه (روايت خطي، موقعيت ها و شخصيت هاي باورپذير، 
كه برخاسته از واقعيت زندگي اند، در قالب نوشته اي شفاف و اديبانه)، به 
علاوة آن چيزي كه لوكاچ از آن با اصطلاح عينيت انتقادي نام مي برد. [...].

ــم انتقادي تعيين  ــوكاچ ارزش ادبيات بورژوازي را تعهّد آن به رئاليس ل
ــاز و كارهاي كليّ  ــنده به س ــد؛ يعني دامنة آگاهي انتقادي نويس مي كن
ــتاني اش را در  ــخصيت هاي داس ــنده اي بايد ش جامعه [...]. چنين نويس
ــكارا شكل دهندة  زمينه اي فرهنگي قرار دهد كه در آن، ايدئولوژي آش
هستي اجتماعي او باشد» (همان: 36-37). وي از فرانتس كافكا و جيمز 
جويس به عنوان نويسندگان مدرنيست، و از توماس مان به عنوان يك 

رئاليست انتقادي ياد مي كند.
برخي نيز رئاليسم انتقادي را شامل آن  دسته از آثار ماكسيم گوركي، 
نويسندة روسي، دانسته اند كه در آنها شخصيت ها، اوضاع و احوال حاكم 
بر اجتماع را نمي پذيرند و براي آن طرحي نو مي افكنند، و از رمان هاي 
ــنده نام  مي برند  ــامگين و فوماگارديف اين نويس آرتامانوف ها، كليم س

(سيدحسيني: 301). 
ــكاف ميان فرد و جامعه و  ــتم، با هرچه بيشتر شدن ش ــدة بيس در س
ــكل خاصي  ــرمايه داري، ش زوال همه جانبة اخلاقي و اجتماعي نظام س
ــندگان نسبت به جهانِ پيرامون  ــم انتقادي بروز مي يابد. نويس از رئاليس
ــان را  ــخصيت هاي داستان هايش ــان مي دهند و ش ــش منفي نش واكن
ــكل مي دهند.  ــه از جامعه فاصله گرفته اند، ش ــب افرادي منزوي ك اغل
ــده  بايد از رومن رولان، توماس  مان،  ــت هاي انتقادي اين س از رئاليس

ارنست همينگوي و گراهام گرين نام  برد. 
(psychological realism) 1-4. رئاليسم روان شناختي

ــناختي، ذهن و درون فرد را مي كاود و ريشة عوامل  رئاليسم روان ش

ــخصيت مي جويد. «رئاليسم روان شناختي به  عيني را در عمق وجود ش
معني وفاداري به حقيقت، با تشريح كاركرد دروني ذهن، تحليل انديشه 
ــت شخصيت و منش اوست. چنين رئاليسمي  و احساس، نمايش سرش
ــلوك در شخصيت نياز دارد.  ــخصيت ساختگي براي س البته به يك ش
ــيوة جريان سيّال  ــناختي، به كارگيري ش ــم روان ش مرحلة غايي رئاليس
ــت» (كادن: 366). به عبارت ديگر، رئاليسم علاوه بر كاربردها  ذهن اس
ــترده به مفهوم وفاداري به  ــطحي گس و معناهاي متعارف خود «در س
ــواع مختلفي از  ــت؛ بدين معنا كه با ان ــي به كار رفته اس ــت روان واقعي
اسلوب هاي هنري، مي توان خواننده را متقاعد كرد كه تجربة مطرح شده 
ــت و براي اين كار  ــتي اس در يك اثر ادبي، واجد واقعيت يا ذاتاً رئاليس
ــع عادي يا معاصر و يا  ــت كه موضوع آن اثر را به وقاي ــچ لازم نيس هي
ــندگاني كه در برخي  روزمره محدود كرد» (ويليامز، 1386: 85). از نويس
ــم توجه نشان داده اند، بايد  ــي در حوزة رئاليس از آثار خود به روان شناس
ــام فاكنر، هنري جيمز،  ــتوي جوزف كنراد، ويلي ــكي، تولس از داستايفس
ــل پروست ياد كرد. اينان اغلب از سطح جريان  ويرجينيا وولف و مارس
ــات رواني و روحي  ــالودة تناقض ــادي رويدادها فراتر مي روند و به ش ع

شخصيت ها مي پردازند.
 (socialist realism) 1-5. رئاليسم سوسياليستي

ــتي در سال 1934 از طرف كميتة مركزي حزب  رئاليسم سوسياليس
كمونيست، آموزة رسمي سنديكاهاي هنرمندان و نويسندگان شد و خلق 
هر اثر هنري مي بايست در راستاي اهداف آن حزب صورت مي گرفت. 
ــان روح  ــندگان روس مي خواهد «مهندس ــف در خطابه اي از نويس ژدان
بشر» باشند و «واقعيت را در سير انقلابي آن» منعكس سازند. وي اين 

روش را «رئاليسم سوسياليستي» مي نامد (سيم: 25). 
ــته اند:  ــتي را غالباً واجد چهار ركن عمده دانس ــم سوسياليس رئاليس
ــنخ گرايي(Tipichnost) ، مسلك گرايي  مردم گرايي (Narodnost)، س
ــاً ناظر  ــي عمدت ــي(Partiinost). «مردم گراي (Ideinost) و حزب گراي
ــت؛  ــم نيز هس ــت؛ گرچه ترجمان جان ماية رئاليس بر جنبة تكنيك اس
ــاده و به  ــندانه اي، س ــرا ايجاب مي كند كه آثار ادبي به نحو عامه پس زي
ــلك گرايي و حزب گرايي، ناظر بر  ــيوه اي سنّتي واضح باشد [...]. مس ش
ــم سوسياليستي و ترويج بي چون و چراي  محتواي ايدئولوژيك رئاليس
سياست هاي حزب كمونيست است [...]. سنخ گرايي رئاليسم را در حكم 
ــتقيم واقعيت مشهود، دستخوش تغيير مي كند؛ به نحوي  بازآفريني مس
ــم تبديل مي شود به گزينش قاعده مند و نظام يافته» (ويليامز،  كه رئاليس

 .(87-86 :1386
ــم سوسياليستي، فرديت چندان معنايي ندارد؛ شخصيت ها  در رئاليس
ــالت گروهي را به  ــوند و هركدام بار رس به  صورت تيپيك نمودار مي ش
ــت تفاوت آن با رئاليسم انتقادي؛  ــند و از همين منظر اس  دوش مي كش
ــان در جريان مبارزه براي ادامة زندگي است  ــم انتقادي، انس در رئاليس
ــتي، توده ها به  مثابة پديدآورندة رويدادها وارد  ــم سوسياليس و در رئاليس
ــم اختلاف ميان خواست ها  ــوند. رئاليسم انتقادي به تجسّ ميدان مي ش
ــون وي مي پردازد؛ حال   ــاي اجتماعي پيرام ــاي فرد و تضاده و آرزوه
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آنكه رئاليسم سوسياليستي دست اندركار بازتاباندن روند آفرينش شرايطِ 
ــت. چشم اندازي كه ارائه مي دهد،  هرچه مطلوب تر براي تكامل فرد اس
ــوّلات آينده نظر  ــال به تح ــيماي زمان ح ــت؛ در س ترقّي خواهانه اس
ــوّلات اجتماعي ممكن را از ديدگاه  ــدازد و مفهومي از بهترين تح مي ان

طبقة كارگر عرضه مي نمايد (سلدن: 99).
ــود، در جهتِ  ــتي، واقعيتي كه عرضه مي ش ــم سوسياليس در رئاليس
ــتي و بي طبقه است؛ از  ــي و پي ريزي جامعه اي سوسياليس آرمان سياس
اين  رو، بسيار به مرز ايدئاليسم و آرمان گرايي نزديك مي شود. گوركي، 
«رمانتيسم انقلابي» را نام محتمل ديگري براي رئاليسم سوسياليستي 
ــتر،  ــته، بلكه بيش ــيم نقادانة گذش ــه «هدفش نه تنها ترس ــد ك مي دان
ــتاوردهاي انقلاب در حال حاضر و ايجاد تصوّر  پيشبرد كار تحكيم دس
روشن تري از اهداف شكوهمند آيندة سوسياليستي است» (گرانت: 94). 
از رمان هاي مشهوري كه بدين طريقه نگارش يافته اند، بايد به شكست 
ــرافيمويچ و مادر گوركي  ــولوخوف، سيلاب آهن س فاديف، دن آرام ش
ــاختار رئاليسم در ادبيات  ــي جامع تر مباني و س ــاره  كرد (براي نقد و بررس اش

داستاني، ر.ك: خاتمي و تقوي: 111-99).
2. نقد و نظري به رئاليسم در داستان هاي آل احمد

نخستين تجربه هاي داستاني جلال آل احمد (1302/ تهران- 1348/ 
ــالم گيلان) در دهة 20 سدة حاضر خورشيدي رقم مي خورد. در اين  اس
دهه، رئاليسم بيش از ساير نحله ها و مكاتب فكري، در ادبيات داستاني 
ــتر متمايل به رئاليسم  ــم اين دوره بيش ايران خودنمايي مي كند. رئاليس
ــت و نويسندگان بيشتر دلبستة شعارهاي جناح چپ و  سوسياليستي اس
ــودن و طرح ريزي حكومتي  ــزب توده اند و آرمان خود را در پياده نم ح
ــيال - دموكرات مي جويند. نخستين كنگرة نويسندگان ايران كه  سوس
ــتقيم، رئاليسم  ــكل مي گيرد نيز، مستقيم يا غيرمس ــال 1325 ش در س
سوسياليستي را به عنوان خطّ مشي آيندة ادبيات ايران توصيه مي كند. 

آل احمد در فاصلة سال هاي 1324 تا 1331 چهار مجموعه داستان را 
به چاپ رسانده است. وي در داستان هاي مجموعة ديد و بازديد، در حال 
تجربة چگونه نوشتن است. نويسنده تنها گزارشي از آنچه ديده است، به 
همراه چند گفت وگو و داوري هاي خود عرضه مي دارد. داستان ها عموماً 
ــت و روايت داستاني بسط نمي يابد. منتقدي  فاقد پي رنگي منسجم اس
ــتان مي نويسد: «نثرش در بسياري موارد ساده  دربارة اين مجموعه داس
ــت؛ چون به موضوع بيشتر توجه نشان مي دهد؛ اما تجربة او  و روان اس
از زندگي و محيط سيرش در آفاق و انفس چندان محدود است كه ماية 
ــتان در اختيار او نمي گذارد. دهن كجي به خرافات و مذهب، تذكرة   داس
ــخر رجال و يكي دو تصوير منتزع  ــبتاً جالب، تحقير و تمس چند آدم نس
ــياحت نويسنده در كتاب ديد و  ــت حوزه هاي سير و س و خيالي، اينهاس
بازديد. اين  طور استنباط مي شود كه نويسنده پس از دريافت و شناخت 
ــه در بعض موارد  ــتن حرف هايي دارد؛ حرف هايي ك ــه، براي نوش واقع
ــتان  ــد [...]. داس ــي، انتقادي، يا اجتماعي باش مي تواند يك مقالة سياس
ــت و گوينده را  ــود، آل احمد در آنجا حاضر اس از زبان هركس نقل بش
مطابق سليقه و درك خود، حك و اصلاح مي كند. در هر زمينه اي بحث 

ــت؛ آدم ها هر قيافه اي داشته  ــود، راوي داستان عالم المباحث اس مي ش
ــند و هر اظهار عقيده اي بكنند، از نظر  ــند و هر لباسي پوشيده باش باش

راوي مسخره و محقّر است» (كيانوش: 292-291).
ــتين، داستان هاي آل احمد را متأثرّ از رئاليسم  برخي از منتقدان نخس
ــچ گاه موفق به خلق  ــت وي هي ــد؛ اما بايد گف ــتي مي دانن سوسياليس
ــم سوسياليستي نشد؛ چرا  ــتان يا رماني با تمام ويژگي هاي رئاليس داس
ــف تكاملي واقعيت تاريخي با هدف  ــتان ها «به  جاي توصي كه اين داس
ــخص، به شكست پرداخته اند  ــي- اجتماعي مش تأثيرگذاري هاي سياس
[...]. اين شيوة هنري مختصّ توصيف جامعه اي است كه شرايط به  كل 
ــتي جامعه اي كه آل احمد توصيف مي كند، تفاوت دارد»  با شرايط زيس
(ميرعابديني: 257/1-258). البته در برخي از داستان هاي آل احمد، بويژه 
ــتان از رنجي كه مي بريم (1326)، شاهد گرايش هايي  در مجموعه داس
به رئاليسم سوسياليتي هستيم و نويسنده نيز به آن اذعان دارد: «حاوي 
ــبك رئاليسم سوسياليستي»  ــت در آن مبارزات و به س قصه هاي شكس
ــط  ــد، اين چندان بس ــا همان طور كه گفته ش ــد، 1387: 19)؛ ام (آل احم
ــوان گفت با توجه به بافت و  ــايد بت نمي يابد و نه تنها آل احمد، بلكه ش
ــاختار جامعة ايران، هيچ نويسندة ايراني در آفرينش داستان يا رماني،  س
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كاملاً موافق با آموزه هاي رئاليسم سوسياليستي موفق نبوده است. 
آل احمد در مجموعه داستان از رنجي كه مي بريم «مي كوشد در يك 
ــخن بگويد. قهرمان هاي او، كارگران  حيطة محدود، از رنج و رنجبر س
ــدة آواره و گريزان، كارگر گوني باف كه  ــنفكر، رانن معدن، مهندس روش
ــد، مردي كه  ــي را در او خاموش مي كن ــدان آتش سركش ــرگ در زن م
ــاق چندان او را مي فرسايد تا شبي  ــكنجه و كار ش اعتراف نمي كند و ش
ــتند. در انتخاب اين  روي برف ها به خواب جاودانه فرومي رود [...]، هس
آدم ها هيچ  گونه ايرادي نمي توان داشت. آنچه پذيرفتني جلوه نمي كند، 
ــا و نامرادي ها و  ــغل، وضع ظاهر، بدبختي ه ــت. ش چهرة اين آدم هاس
ــود،  ــت هاي تيرة آنان، تا آنجا كه به صورت مطلق مطرح مي ش سرنوش
ــيم، همه را  ــت؛ اما به كيفيّات رواني و اخلاقي كه مي رس از خودِ آنهاس
ــاده و بي سواد گرفته تا كاسب  مومي و گچي مي بينم. همه، از كارگر س
ــا اينكه پايان كار همه نوعي  ــوند و ب و مهندس، مي خواهند قهرمان ش
ــت فردي است، از پيروزي جمعي و قهرماني برخوردار مي گردند.  شكس
ــت،  ــن و يك آهنگ دارد. تا آنجا كه ممكن اس ــداي همه يك طني ص
شبيه هم فكر مي كنند و شبيه هم حرف مي زنند» (كيانوش: 287-288)؛ 
ــتان ها، بر خلق و خوي  ــي آرمان گرايي حاكم بر زمان آفرينش داس گوي
ــايه افكنده و براي دست يابي به مدينة فاضلة خود،  ــخصيت ها نيز س ش
ــي فروگذار نمي كنند. اما منتقدي ديگر داستان هاي اين  از هيچ كوشش
مجموعه را با همة نقص هاي خود، داستان هايي بهنگام مي داند كه «در 
اوج گرفتن شور و شوق اجتماعي آن سال ها، نويسندگان واقع گراي، به 
ضرورت، از لاك ترسيم عشق ها و حديث هاي رواني فردي آزاد شدند و 
به رئاليسم اجتماعي گرويدند و داستان هايي نگاشتند كه نه فقط بدي ها 
ــان  دهد، بلكه حركت مردم را نيز در تلاش به از  ــاماني ها را نش و نابس

ــت غيب: 35. براي نقد و بررسي بيشتر  بين بردن بدي ها تصوير كند» (دس
ــم سوسياليستي،  ــتان از رنجي كه مي بريم، بويژه از منظر رئاليس مجموعه داس

ن.ك: اسحاقيان، 1385: 37-13).
آل احمد در مجموعه داستان سه تار (1327) بيشتر به رئاليسم انتقادي 
ــد با پرداخت بهتر داستان هاي خود، به  ــان مي دهد و مي كوش توجه نش
ــامان جامعه باشد؛ هرچند گاهي جملات  گونه اي نمايانگر شرايط نابس
ــط برخي وقايع خارج از طرح  ــنده در بس ــعي نويس توصيفي نالازم و س
ــتان را دچار نقصان هايي مي كند. به عنوان  ــتان، ساختار داس اصلي داس
ــه تار بنگريد: «تمام افكار او  ــتان س نمونه، به اين جملات در پايان داس
ــه تارش، درهم پيچيده و لوله شده در تهِ سرمايي  ــيم هاي س همچون س
ــة  ــاده بود و پيالة اميدش همچون كاس ــه دلش راه كرده، افت ــه باز ب ك
ــده بود و پاره هاي آن، انگار قلب او را چاك  ــاز نويافته سه پاره ش اين س
ــتان گناه: «چقدر  مي زد» (آل احمد، 1349: 15). يا به اين جملات در داس
ــي وقت ها چيزي را كه  ــت! هيچ ديده ايد آدم بعض خوب يادم مانده اس
خيلي دلش مي خواهد يادش بماند، چه زود فراموش مي كند؟ اما بعضي 
وقت ها هم اين وقايع كوچك چقدر خوب ياد آدم مي ماند!» (همان: 84). 
بي شك، حذف اين گونه جملات، كه در داستان هاي اين مجموعه كم 
ــتان وارد نمي سازد. از اين  روست  ــت، خللي در طرح و روايت داس نيس
ــد: «نويسنده آنقدر  ــتان مي نويس كه منتقدي دربارة اين مجموعه داس
پُرحرف و حاشيه پرداز است كه حوصلة صبورترين خواننده را سر مي برد. 
موضوع ها بيشتر خاصيت تفنّن و قلم  فرسايي دارد تا نمايش يك صحنة 
ــنده از محيط و مردم دور است.  پرداخته از واقعيات زندگي مردم. نويس
ــه او فرصت دريافت و  ــغله هاي ذهني ب ــت، مش ــا اگر در ميان آنهاس ي
ــتان  ــتان ها نيز ماية يك داس ــناخت را نمي دهد [...]. در بعضي داس ش
ــت. بدين جهت است كه  ــده اس ــنده ش خوب فداي پُرگويي هاي نويس
ــتان نويس»  ــگار و گزارش پرداز مي بينيم، نه يك داس او را يك واقعه ن

(كيانوش: 292).
ــد، زن زيادي (1331) نام  ــتان كوتاه آل احم چهارمين مجموعه داس
ــه مجموعة  ــتان هاي اين مجموعه، بيش از س ــنده در داس دارد. نويس
ــم و چگونگي آفرينش داستان خود مي انديشد.  ــين خود به رئاليس پيش
ــخصي است و غالب  ــخصيت ها در مقطع زماني و مكاني مش كنش ش
آنها مي توانند نمايندة گروهي از مردم باشند. داستان هاي اين مجموعه 
ــه آدم هايش در حال  ــي تيره اختصاص يافته اند ك ــه توصيف محيط «ب
ــمي و روحي اند. آل احمد كه روزگاري به تجسّم انتقادي  فروريزي جس
ــيد، اينك به گلايه از برخي  بنيادهاي روابط اجتماعي موجود مي انديش
ــد با جار  ــاي درجة دوم اين روابط مي پردازد. در عوض مي كوش جنبه ه
ــتان هايش وجهه اي انتقادي ببخشد»  و جنجال به راه انداختن، به داس

(ميرعابديني: 261/1).
ــتان هاي خود  هرچند به باور برخي از منتقدان، آل احمد در اغلب داس
برون گراست و چندان به درون و روان شخصيت ها توجه نمي كند (نگ 
به: براهني: 470-471)، اما در كارنامة ادبي جلال مي توان از چند داستان 
كوتاه و بلند نشان گرفت كه در اغلب آنها، راوي اوّل شخص با تك گويي 

نداز آفرينندة خود زندگي اي مستقل شكل مي گيرند، در تخيّل نويسنده بزرگ، همين  كه رئاليست هاي داستاني شخصيت هاي  گي پيشم د

شخصيت هاي داستاني رئاليست هاي 
بزرگ، همين  كه در تخيّل نويسنده شكل 
مي گيرند، زندگي اي مستقل از آفرينندة 
خود در پيش مي گيرند. آنان در مسيري 
قرار مي گيرند كه ديالكتيك دروني زندگي 
اجتماعي و رواني شان، مقرّر مي دارد. 
هر شخصيت در داستان هاي رئاليستي، 
ضمن آنكه ويژگي هاي خاصّ خود را دارد، 
توصيف كنندة قشر و طبقه اي است كه از آن 
برخاسته  است
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ــخصيت خود مي پردازد. از اين  رو، بايد گفت  دروني خود، به واكاوي ش
آل احمد توانسته در داستان هايي همچون بچة مردم، زن زيادي، گناه و 

جاپا، بسيار به مرزهاي رئاليسم روان شناختي نزديك شود. 
كودتاي 28 مرداد 32 تأثيرات بنياديني را در نوع نگرش نويسندگان 
به جامعه و تغيير و تحوّلات سياسي و اجتماعي پديد آورد. آن برج عاج 
ــتة روشنفكران به يكباره فرو ريخت و تجديد نظر در عقايد  يقين پنداش
ــين را گزيري نبود. سرانجام در پيِ مشكلات اقتصادي كه در طيّ  پيش
ــال هاي 37- 39 گريبان گير ايران مي شود، ديوارهاي وحشت ناشي  س
ــياري به موضع گيري عليه  ــندگان بس از كودتا نيز فرو مي ريزد و نويس
ــنده اسطوره ها و افسانه ها را  واقع گريزي هاي متداول مي پردازند. نويس
رها مي كند تا به مردم كوچه و بازار و مسائل سياسي- اجتماعي بپردازد. 

او مشاهده گر و مفسّر زندگي اجتماعي است. 
آل احمد نيز در اين سال ها، در خلق آثار داستاني و غير داستاني خود 
ــه گرفت. او در اين آثار خود «به جست وجو  ــمت و سويي ديگر پيش س
ــود و يافتن  ــلان خ ــي- اجتماعي هم نس ــت سياس در علت هاي شكس
ــرخوردگي از حزب توده، از  ــت. آل احمد كه با س ــاره پرداخته اس راه چ
ــي بريده بود، به ماجراها و حادثه هاي ديگري پناه برد كه در  جامعه گراي
آنها هم مطلوب خود را نيافت. اصالت فرد اگزيستانسياليستي، يك چند 
ــد؛ مفهوم تعهّد ادبي را از سارتر گرفت و جانشين  پناهگاهي براي او ش
ــه نوعي ادبيات  ــريع گرايش ب ــبب تس ــالت جامعه گرايانه كرد و س رس
ــتي را [...]  ــد. اما اراده گرايي اگزيستانسياليس ــجو در دهة 40 ش پرخاش
ــت وجوي راه هاي ديگري برآمد» (ميرعابديني:  هم تاب نياورد و در جس

.(302/1
ــه (1337) حاصل رئاليسم انتقادي آل احمد  داستان بلند مدير مدرس
به دنياي واقع است. آل احمد، خود مدير مدرسه را «حاصل انديشه هاي 
ــيار كوچك، اما  ــريع عاطفي از حوزة بس ــت هاي س خصوصي و برداش
ــه اوضاع كليّ  ــارات صريح ب ــه، اما با اش ــيار مؤثر فرهنگ و مدرس بس
ــد (آل احمد، 1378:  ــكن» مي دان ــائل استقلال ش زمانه و همين نوع مس
ــنده، بر واقعيت هنري اثر خدشه وارد  21). «هرچند ديدگاه نظري نويس
ــروزي واقع گرايي بر  ــان دهندة پي مي كند، اما طنز تلخ پايان كتاب، نش
ــنده است» (ميرعابديني: 311/1. براي تحليل بازتاب  باورهاي ذهني نويس

رئاليسم در مدير مدرسه، همچنين ر.ك: الشكري: 468-381).
ــائل  ــيد ايرانيان، با تكيه بر مس ــن، از جمله جمش ــي از منتقدي برخ
ــه در اين داستان، همان جامعة  ــناختي بر اين باورند كه مدرس جامعه ش
ايران با تمام جنبه هاي گوناگون خود است (ايرانيان: 511). «اين مدرسه، 
اين ايران كوچك، يك همبار گذراست كه در آن مي توان زايش و مرگ 
ساخت ها و ايستايي و پويايي آنها را ديد. مشخصة اين جامعه، ناهمگني 
ــو نتيجة شكاف ميان شهر و روستا  ــت. اين ناهمگني، از يك س آن اس
ــت  ــر، نتيجة تضادهاي دروني هر يك از دو جامعه اس ــوي ديگ و از س
ــة ابتدايي جنبه هاي  [...]. نگاه كاوندة آل احمد، از دريچه هاي اين مدرس
ــوريدگي  ــخرة زندگي را مي جويد. در اين كاوش، او از ش دردآلود و مس
ــود و چهرة يك داستان نويس حقيقت گرا به  و ملودرام بسيار دور مي ش

خود مي گيرد [...]. آل احمد به عنوان يك داستان نويس حقيقت گرا، جدا 
ــناختي خود، پرده از رخسار جامعه برگرفته و پاره اي  از پايگاه انديشه ش
ــش برايمان به ارمغان مي آورد  ــمند دربارة زمان خوي واقعيت هاي ارزش
ــته هاي آل احمد در اين است كه اين نوشته ها از يك  [...]. اهميت نوش
سو نشان دهندة پيوند معني داري ميان يك كار هنري، و از سوي ديگر 
ــتوار ميان فرآورده هاي مختلف فرهنگي  بيانگر وجود يك همگوني اس
ــناختي  ــند» (همان: 515- 525. براي نقد جامعه ش يك دورة معيّن مي باش

ديگري از مدير مدرسه، ر.ك: اسحاقيان: 63-39).
ــال 1337 به چاپ رسيده، داستان بلند  ديگر اثر آل احمد، كه در س
ــت كندوهاست. اين اثر نيز به وجهي تمثيلي، نمايانگر جامعة  سرگذش
ايران دهة 30 است. دست غيب معتقد است «زنبورها همانا مردم كشور 
جهان سوم هستند و بلا، همان استعمار است كه چكيدة زندگاني مردمان 
ــت غيب: 75). ــرد و حتي از ماية كار نمي گذرد» (دس ــه غارت مي ب را ب
ــت. وي  ــتان هاي تمثيلي آل احمد اس نون و القلم (1340) از ديگر داس
ــرقي» مي داند كه  ــنّت قصه گويي ش ــتان بلند را «به س خود اين داس
ــر را براي  ــت نهضت هاي چپ معاص ــراي شكس ــون و چ «در آن، چ
ــت ــته اس ــور در يك دورة تاريخي» گذاش ــت سانس ــرار از مزاحم ف

(آل احمد، 1387: 21).
ــت وجوي  ــندگاني در جس ــال هاي دهه 40، نويس ــتين س در نخس
شيوه هاي ديگرگون زندگي، به مناطق ناشناختة كشور روي مي آورند 
ــي اش جايگاهي ويژه  در  ــبات اجتماع ــتا و مناس و در اين ميان، روس
ادبيات داستاني مي يابد. آل احمد با تك نگاري (Monography) هاي 
ــرا (1337) و درّ  ــوك زه ــين هاي بل ــود، اورازان (1333)، تات نش خ
ــي محروم و  ــيم نواح ــارك (1339) به ترس ــرة خ ــم خليج، جزي يتي
ــه هاي  ــتاهاي دورافتاده مي پردازد. او در اين دوره انديش فقرزدة روس

در اين دهه، رقم مي خورد. 20 سدة حاضر آل احمد در دهة داستاني جلال تجربه هاي نخستين 
نخستين تجربه هاي داستاني جلال آل احمد 
در دهة 20 سدة حاضر رقم مي خورد. در اين 
دهه، رئاليسم بيش از ساير نحله ها و مكاتب 
فكري، در ادبيات داستاني ايران خودنمايي 
مي كند. رئاليسم اين دوره بيشتر متمايل به 
رئاليسم سوسياليستي است و نويسندگان 

بيشتر دلبستة شعارهاي جناح چپ و حزب 
توده اند و آرمان خود را در پياده نمودن و 
طرح ريزي حكومتي سوسيال - دموكرات 

مي جويند
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ــاب غربزدگي (1341) گرد مي آورد.  ــي- اجتماعي خود را در كت سياس
ــدن  ــم فرهنگي و برتري تكنولوژيكي غرب و فريفته ش او امپرياليس
ــاد مي نگرد. از  ــه ديدة انتق ــه اين پديده ها را ب ــنفكران ايراني ب روش
ــه هاي جامعه شناختي  ــتاني آل احمد كه محلّ بروز اين انديش آثار داس
ــاد كرد كه  ــن (1346) ي ــان نفرين زمي ــت، بايد از رم ــده اس وي ش
ــتا، با نگاهي گزارشگرانه به ستيز  ــخص، يعني معلمّ روس راوي اوّل ش
ــين و بازگويي تضادهاي دروني روستا در مواجهة  ــتاييان با ماش روس
ــه هاي سنّتي با تكنولوژي وارداتي مي پردازد. «آل احمد در نفرين  ريش
ــد، به پديد آوردن  ــن بيش از آنكه به فكر آفرينش اثري ادبي باش زمي
بيانيه اي افشاگرانه دربارة اصلاحات ارضي و امحاي كشاورزي سنّتي 
ايران مي انديشد. او به  جاي توصيف دروني و داستاني يك دوران، [...] 
ــوق مي دهد [...]. با كنجكاوي،  وقايع را در جهت اثبات عقيدة خود س
ــتا پرسه مي زند و اطلاعات گوناگوني از شيوة  در دور و بر زندگي روس
زندگي، شكل بندي اجتماعي و باورهاي فولكلوريك روستاييان را ارائه 
مي كند» (ميرعابديني: 521/2-522)2. با وجود اين، منتقدي معتقد است 
آل احمد در نفرين زمين، پنهان ترين گوشه هاي زندگي مردم روستا را 
ــكار مي سازد. «او دگرگوني، آشفتگي و  در هنگام اصلاحات ارضي آش
ــفتگي اخلاقي و  ــاخت هاي اجتماعي- اقتصادي و نيز آش واژگوني س
رواني انسان هاي اين جامعه را در يك دورة دگرديسي شتاب آلود [...] 

نشان مي دهد» (ايرانيان: 526).

پي نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى

ــت.  ــاي نهُ گانه و جوهر اس ــامل عرض ه ــطو ش 1. مقوله هاي ده گانة ارس
ــبت، مكان، زمان، هيئت يا  ــاي نه گانه عبارتند از: كمّيت، كيفيت، نس عرض ه

حالت، شرط، فعل، انفعال. (نگ: شريعتمداري: 288- 290).
2. براهني نيز در قصه نويسي دربارة نفرين زمين همين نظر را دارد. او 

معتقد است آل احمد در ميانة نفرين زمين به يك اقتصاددان تبديل مي شود 
و «بحثي كه بين او و ديگران درمي گيرد، عيناً مثل مقاله اي است كه بين 

چند نفر تقسيم شده است تا هر كسي نقش خود را با خواندن سهم خود ايفا 
كند» (براهني، 1362: 472).
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